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Social semiotics, as one of the branches of semiotics, is an approach that investigates 

the signs in the text in order to reach the hidden layers of meaning through it. For this 
purpose, it is necessary to pay attention to the cultural structures and the network of 

meanings in the work. Pierre Giraud considers social signs to be investigated and 

analyzed in the two main areas of identity and social etiquette. Parande-ye Man novel 

is a social novel that has a wide possibility to find meaning through social signs. This 

research, using descriptive-analytical method and using library resources, tries to 

show the type and manner of the social signs in the space of the novel "Parande-ye 
Man" by relying on the theory of Pi-Pierre-Guiraud and with the approach of social 

semiotics. A social novel, analyze and review. The results of the research show that 

in this novel, Vafi is a writer who, using many signs, is concerned about social issues, 
especially the problems and sufferings of women who are trapped in the identity crisis 

and the patriarchal environment. have been He has tried to reflect the concerns of 

women in the society by making significant use of signs related to movements and 
also signs that represent the shape of their personalities and their behavior. It has 

represented and induced the concept of identity crisis. The author has tried to create a 
platform to reflect the concept of identity confusion by using various methods of mood 

research and non-verbal communication such as tone, clothes, etc., and also by using 

identity codes, especially The name of the narrator and the association of past places 
have strengthened this. 
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 ای زبان و ادبیات فارسی   رشتههای میاندوفصلنامة پژوهش
 X ۲۸۲۱-۰۷۶ی:شاپا چاپ

 ۰۷۷۸-۲۸۲۱ نیکی:شاپا الکترو

  ۱4۰3 زمستانو  پايیز ، دوم ۀجديد، شمار ۀ، دورل سومسا

 

 بازیابی رمزگان هویت و معاشرت در رمان پرندۀ من فریبا وفی  
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های موجود در متن  شناسی، رويکردی است که به بررسی نشانههای نشانهعنوان يکی از شاخهشناسی اجتماعی به نشانه

معانی    ۀفرهنگی و شبک  هایبايد به ساختار  برای اين منظور .  يابددست    معنايیهای پنهان  پردازد تا از خلال آن به لايهمی

اصلی هويت و آداب معاشرت قابل بررسی و   ۀهای اجتماعی را در دو حوزنشانه  ير گیروپید.  توجه کر  اثرموجود در  

های اجتماعی دارا  نشانهرمان پرندۀ من، رمانی اجتماعی است که امکان وسیعی را برای معنايابی از طريق    داند.تحلیل می

پر گیرو و با  پی  ۀکوشد با تکیه بر نظريای میمنابع کتابخانه  از   استفادهی و با  تحلیل  -اين پژوهش به روش توصیفی  .ستا

يک    عنوانبه را    پرندۀ من رمان   های اجتماعی موجود در فضایاجتماعی نوع و چگونگی نمود نشانهشناسی  رويکرد نشانه

گیری از ی است که با بهرهانويسنده  اين رماندر    وفیدهد که  می  نشان  پژوهشکند. نتايج    بررسی  تحلیل و  ،اجتماعیمان  ر

نیز  بحران هويت و  های زنانی را دارد که در بند  مشکلات و رنج  ۀويژه دغدغمسائل اجتماعی به  ۀدغدغ  ،های فراواننشانه

هايی  چنین نشانهکه مربوط به حرکات است و هم هايی  گیری چشمگیر از نشانهبهرهاو با  اند.  شده  گرفتار   فضای مردسالار

است و از اين  های زنان در اجتماع داشته  ها است سعی در بازتاب دغدغهها و مشخصۀ رفتار آنکه معرف شاکلۀ شخصیت

های گوناگون اطوارپژوهی و روشگیری از  است. نويسنده با بهرهرهگذر به بازنمايی و القای مفهوم بحران هويت پرداخته  

چنین  ست و همسعی در ايجاد بستری برای بازتاب مفهوم سرگشتگی هويت داشته  شاک و...  پو  ،ارتباط غیرکلامی چون لحن

 است.کرده های گذشته، اين امر را تقويت نام بودن راوی و تداعی مکانويژه بیهای هويتی بهبا استفاده از رمزگان

 ، هويت، آداب معاشرت، پرندۀ من، فريبا وفی.شناسی اجتماعینشانهير گیرو، پی: کلمات کلیدی 

بازيابی رمزگان هويت و معاشرت در رمان پرندۀ من    (.۱4۰3)ايمانی، ريحانه؛ نوحی، نزهت؛ حسنلو، حیدر؛ آريان، حسین.  :استناد

جديد،    ۀ، دور ل سوم سا  ای زبان و ادبیات فارسیرشتههای میانفصلنامۀ پژوهش، دوير گیرو شناسی پیبا رويکرد نشانهفريبا وفی  

 . ۱۲۷- ۱5۱: ۱4۰3 پايیز و زمستان، دوم ۀشمار
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 . مقدمه 1

توانند اشکال ها میکند. نشانهنشانه عبارت است از هر چیزی که بر چیز ديگر غیر از خودش دلالت  

ها دارای معنای ذاتی نیستند و فقط متفاوتی ازقبیل تصاوير و کلمات، حتی رفتارها را دارا باشند. نشانه

نشانه آن می  زمانی  کاربران  که  بهگردند  معنايی  برابر  در  را  میها  نشانه کار  انگلیسی  زبان  در  -برند. 

-نشانه ها و نمادها است.  ( به معنای نشانه، مطالعۀ نشانهSemeiotics( و يا )Semiologyناسی)ش

ای يافت.  خصوص در فرانسه اهمیت ويژهگرايی بهدر میانۀ قرن بیستم همراه با جنبش ساخت   ناسیش

لز ساندرز پیرس هستند. اگرچه بعد از سوسور شناسی، فردينان دو سوسور و چارگذاران اصلی نشانهبنیان

شناسی به وجود آمده است و مبانی فکری اين دو، در و نیز پیرس تحولات بسیاری در مباحث نشانه

شناسی شکل های متفاوتی گسترش يافته است، اما الگوهايی که سوسور و پیرس از مفهوم نشانهحوزه

 است.  اند، همچنان اعتبار بنیادی خود را حفظ کرده و مبنايی برای تحولات بعدی بودهداده

لۀ هويت است؛ زيرا رمان ئها و آثار ادبی به آن توجه شده، مسيکی از مسائل اجتماعی که در رمان    

طور برداشت توان اينهای اساسی انسان از چیستی و کیستی خود است. به همین علت مینتیجۀ پرسش

کرد که خلق رمان و داستان، کوششی برای يافتن زوايای پنهان فرد و هويت اجتماعی او در بستر شرايط 

های تاريخی و اجتماعی ها و جريانتأثیر گفتمان اجتماعی و تاريخی است. داستان و رمان فارسی، تحت 

و سیاسی، ازسويی به هويت ايرانی شکل داده است و ازسويی ديگر نیز در نتیجۀ تقابل با رويدادهای 

عظیمی در بازآفرينی هويت ايرانیان در دوران معاصر داشته است. چرخۀ تغییرات اجتماعی جهانی، سهم  

 در دوران حاضر، مقولۀ بحران هويت را پررنگ کرده است. 

نشانه از  استفاده  با  فريبا وفی،  اثر  من،  پرندۀ  رمان  انتقادی  به خوانش  پژوهش  اين  اجتماعی در  های 

ايم. فريبا وفی در اين رمان سعی کرده است آگاهانه به نمود بحران هويت ير گیرو پرداختهشدۀ پیمطرح

از رهگذر پرداختن به قهرمان زن داستان، توجه نشان دهد. قهرمان زن داستان در اين رمان، فعالیت 

ها و واکاوی خود به تأمل دربارۀ گذشته و هويت اجتماعی ندارد، اما با تجزيه و تحلیل مناسب موقعیت 

پردازد. راوی سعی کرده است همان شخصیتی را به نمايش بگذارد که الگوهای فرهنگی و خويش می

های يگران از او انتظار دارند. از میان نشانهکند که دگونه رفتار میاند و هماناجتماعی به او القا کرده

نام مکانهويت:  القاب،  و  نشانهها  میان ها،  از  و  و خوراک  پوشاک  مو،  مدل  و  آرايش  ظاهری،  های 

مبارزهنشانه و  توهین  و  کلام  لحن  عقايد،  و  باورها  نزاکت:  شدههای  انتخاب  موارد طلبی  همۀ  اند. 

ها و جريانات فکری جاری در اثر دارند. دهی گروهپردازی و شکلشده نقش مؤثری در شخصیت مطرح

نشانهکردهسعی نقش  مطالعۀ  با  نظرايم  مورد  باورهای  و  نويسنده  نگرش  به  يادشده،  به   های  که  وی 
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های داستان سازی اجتماعی و تبیین ايدئولوژی فردی و اجتماعی ختم شده و عامل اصلی کشمکشگروه 

 آيند، بپردازيم.شمار میبه

 . سؤالات پژوهش 1-1

نشانه .1-1-1 اجتماعی میچگونه  به يک ها و رمزگان  تعلق فکری و عقیدتی شخص  بیانگر  تواند 

 خانواده، شغل، انجمن و... باشد؟مقولۀ اجتماعی ازقبیل: 

بندی جامعه عنوان شاخصی برای سازمانتوانند بههای اجتماعی میها و رمزگانچگونه نشانه .1-1-2

 کار روند؟در متن رمان پرندۀ من به 

های مختلف موجود  های اجتماعی چگونه به همراهی يا تضاد ديدگاه نويسنده با ديدگاهنشانه .1-1-3

 در داستان اشاره دارد؟

های داستان و  های اجتماعی موجود در رمان پرندۀ من، چه نقشی در تبیین شخصیت نشانه .1-1-4

 ها دارد؟های آنکنش

 های پژوهش. فرضیه1-2

-ها و کنشهای اجتماعی موجود در متن با نشان دادن گرايشها و نشانهرسد رمزگاننظر می. به۱-۲-۱

ايدئولوژی حاکم بر ذهنیت آنای شخصیت ه نگاه و  ها و ها را در قالب کنشهای موجود در رمان، 

 دهد. وگوها نشان میگفت 

های فکری مختلف های اجتماعی در اين داستان، بیانگر رويارويی جريانرسد نشانهنظر می. به۱-۲-۲

 در قالب عقايد و باورهای اجتماعی، سنت و نوگرايی و نیز مقابله با ايدئولوژی حاکم بر جامعه است. 

به۱-۲-3 می.  بهره نظر  محدوديت  يا  استفاده  تنوع  رمزگانرسد  از  موقعیت گیری  در  مختلف، ها  های 

 نشانگر تعلق فکری و نگاه نويسنده به گروهی خاص تقابل با باورهای گروه مقابل آن است. 

به۱-۲-4 می.  نشانهنظر  از  استفاده  با  نويسنده  کنشرسد  قالب  در  اجتماعی  گفت های  و  و ها  وگوها 

ها و ها، سعی کرده است هويت اجتماعی شخصیت های موجود در داستان در قالب شخصیت کشمکش

 های اجتماعی و اعتقادی مختلف را نشان دهد.ها در جريانتأثیر آن

 . پیشینة پژوهش1-3

ها و حتی ها، داستانير گیرو با تأکید بر رمانشناسی اجتماعی پیهای زيادی با رويکرد نشانهپژوهش

 شود: اشعار تدوين شده  که به چند نمونه اشاره می

شناسی اجتماعی مقامات حريری با تکیه بر نظريۀ ای با عنوان »نشانه( در مقاله۱399عموری و خلیلی )

ها اوضاع اجتماعی و فرهنگی جامعه اند و در خلال آنير گیرو« به تحلیل بیست مقامۀ ابتدايی پرداختهپی
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زمینه را در  نظر  مورد  از در عصر  استفاده  با  اعتقادی و مذهبی  اختلاف طبقاتی و مسائل  هايی چون 

 اند. ها نشان دادهها و رمزگاننشانه

ير شناسی اجتماعی رمان کولی کنار آتش با تکیه بر نظريۀ پی( در مقالۀ »نشانه۱4۰۰احمدی و ناجی )

نشانه از  با استفاده  به بررسی  گیرو«  اين رمان و دغدغههای اجتماعی  های اجتماعی مسائل اجتماعی 

ديدگاه قالب  در  جنبشنويسنده  خرافی،  عدالت های  مردان های  و  زنان  شغلی  نابرابری  و  خواهانه 

 اند. پرداخته

( رزاقی  با رويکرد ۱4۰۱طايفی و مدنی  يحیاست  مردگان  تمام  نام  رمان  انتقادی  مقالۀ »خوانش  در   )

پینشانه پرداختهشناسی  رمان  اين  تحلیل  به  گیرو«  نشانهير  کاربرد  و  قالبی اند  در  را  اجتماعی  های 

 اند.اند که درپیِ آن دو گروه فکری در تقابل هم قرار گرفتهپردازانه نشان دادهشخصیت 

شناسی ای صورت گرفته، اما اثری که با رويکرد نشانههای عمدهدربارۀ آثار فريبا وفی نیز پژوهش   

گشتگی و بحران اجتماعی به آثار او پرداخته باشد، وجود ندارد. از آنجاکه رمان پرندۀ من با درونمايۀ گم

شناسی اجتماعی است، مقالۀ هويت زن معاصر ايرانی، مجال مناسبی برای خوانش نقادانه در حوزۀ نشانه

نشانه  -رو سعی دارد به روش توصیفیپیش با رويکرد  اين رمان  با خوانش ديگربار  شناسی تحلیلی، 

 های موجود در اثر بپردازد. گیرو، به بررسی رمزگان

 . ضرورت پژوهش1-4

ها نشانگر روابط اجتماعی و وضعیت اقتصادی و فرهنگی و سیاسی موجود فضای موجود در اغلب رمان

ها، بستری را برای های اجتماعی موجود در اين رماندر بدنۀ آن اجتماع است. بررسی و تحلیل نشانه

 کند. میهای زيرين متن ايجاد ها در لايهکشف معانی نهفته، تفسیر و دريافت آن

های جنسیتی، بیان ايدئولوژی حاکم دادن فضای حقیقی اجتماع، شکافمنظور نشانآثار فريبا وفی به   

رويکرد، لذا های فرهنگی، بستر مناسبی است برای نقد و تحلیل با استفاده از اين  بر اجتماع و دغدغه

شناسی اجتماعی، امکان بررسی مفاهیم مختلف خوانش انتقادی رمان پرندۀ من براساس رويکرد نشانه

به مسائل اجتماعی و فرهنگی را های نويسنده نسبت های فکری جنسیتی و دغدغهاجتماعی و جريان

 کند. فراهم می

 . مبانی نظری1-5

عنوان دانشی نوپا مورد شناسی را بهتأثیر فرديناند دوسوسور، نشانهتحت   Roland Barthesرولان بارت  

که متعلق جای آنای بهدهد. وی معتقد است که معنا و مفهوم هر عنصر و پديدهبررسی و تحلیل قرار می

به و  است  عناصر  ديگر  با  ارتباطش  نوع  به  متعلق  باشد،  عنصر  يا  پديده  آن  خود  معنايی به  تنهايی 
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ای پويا در عنوان فرايند و چرخهشناسی بود که به نشانه و نشانگی بهنخواهدداشت. وی اولین نشانه

ها چگونه در بسترهای تاريخی و داد که اين نشانهکرد. بارت نشانهای اجتماعی و فرهنگی توجه بافت 

(. درواقع او معتقد است که بدون توجه ۱39۲پور اسلانی و صديقی،  کرد )حسنفرهنگی تغییر خواهند

واقعیت  همهبه  که  اجتماعی  عامل  و  بافت  فرهنگی،  اجتماعی،  آنهای  در  است، گرفته    ها شکل چیز 

های کرد. بر همین اساس واقعیت های اجتماعی را درک و دريافت های زبانی و رمزگانتوان واقعیت نمی

(. 4۸:۱3۸9هستند )ساسانی،  انديشیدن    شوند و ناظر بر دو جنبۀ کنش ومی  اجتماعی در زبان رمزگذاری

شناسی عنوان متن درنظر گرفت و از دريچۀ نشانهتوان بهها و مفاهیم جهان را میبنابراين تمامی پديده

 ها پرداخت. اجتماعی به تحلیل و واکاوی آن

 شناسی. نشانه1- 1-5

نامیم، بلکه مطالعۀ تنها شامل مطالعۀ مواردی است که ما در مکالمات روزمره »نشانه« میشناسی نهنشانه

توانند به شکل کلمات، تصاوير، اصوات، ها میهر چیزی است که بر چیز ديگری اشاره دارد. اين نشانه

آيد که شمار میاطوار و اشیا ظاهر شوند. اين شاخه از دانش، از رويکردهای جديد در تحلیل متون به

 پردازد. ها میها و معانی نهفته در آنبه مطالعه و بررسی نشانه

تواند موضوع آيد و میشمار میها بهپذيرد، جزيی از نشانههمۀ اموری که در زندگی روزمره انجام می  

ها برای رسیدن ها و مدلولشناسی دانش روابط میان دالبه نوشتۀ چندلر، نشانهاين علم قرار بگیرد. بنا

 به معنا است.  

پی ديدگاه  »بنابر  گیرو  مطالنشانهير  به  که  است  علمی   ها،زبان  نظیر  اینشانه  هاینظام   عۀشناسی، 

شناسی نشانه»  معتقد است؛  ضیمران.  (۱3  :۱399  )گیرو،  پردازد«می  غیره   و  علامتی  هاینام  ها،رمزگان

های هايی چون معنا و شناخت شامل تمام پديدهبر موضوعوهلارويکردی جامع و گسترده است که ع

های شناسی، در حوزهبر زبانهلاوشناسی عترتیب، نشانهفردی و اجتماعی نیز است. بدينفرهنگی، زيست 

مردم فلسفه، روانشناسی،  دارديگر چون  کاربرد  مطالعات فرهنگی  هنر و  ) شناسی،   ۱3۸۲ضیمران،  د« 

آن(39: درحقیقت  می  شناسینشانه  نام  با  امروزه  چه.   قرار  استفاده  پژوهشگیردمورد  حاصل  های ، 

دو سوسور  منطقFerdinand De Saussure فردينان  و  فیلسوف  و  سويیسی  آمريکايی، زبانشناس  دان 

 متفاوت   سرزمین  دو  در  اما  تاريخی  رۀتقريباً در يک دو  پردازنظريهپیرس است. اين دو    زچارلز ساندر

نشانه  برای   که   حالی  »در.  پرداختند  شناسی نشانه  زمینۀ  در  مطالعه  به زبانشناس،   شناسیسوسور 

semiology  پرداخت؛ برایمی  اجتماعی   زندگی  از  بخشی  مثابۀبه  هانشانه   نقش  عۀدانشی بود که به مطال 

 ها« نشانه صوری يۀنظر»نامید. می  semiotics شناسیاو نشانه که مطالعاتی رشتۀ فیلسوف، پیرس چارلز

گیری بهرهبا    . سرانجام(۲۶و    ۲5  :۱39۷نقل از چندلر،  پیرس؛ به)  «ت داش  نزديکی  منطق، ارتباط  با  که  بود
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و مورد توجه   شکل گرفت ای مستقل  صورت رشتهشناسی بههای اين دو انديشمند، نشانهپژوهش  از

 . واقع شد

 شناسی اجتماعی . نشانه2- 1-5

بهنشانه   اجتماعی  نشانهعنوان شاخهشناسی  از  بهرهای  و  استفاده  با  از  شناسی،  دالگیری  و روابط  ها 

دنبال واکاوی و تحلیل معانی برگرفته از نظام اجتماعی است. تمرکز اساسی های در يک متن، بهمدلول

های مختلف يک شناسی ازسوی افراد و نقشاين رويکرد بر چگونگی کاربست منابع و مفاهیم نشانه

 ها و نهادهای اجتماعی است.  جامعه در ساخت فعالیت 

 يک  از که  مفهومی و »معنا. پردازدمی سازینشانه و سازیمعنی فرايند به اجتماعی شناسینشانه يۀنظر  

است« )کرس،  معنا دۀکنند. درواقع ساختار بیانشو شود، در ساختاری خاص ارائه میبرداشت می نشانه

های ی مانند رسوم اجتماعی، فرهنگ، پوشاک و خوراک، آيینحثشناسی اجتماعی، مبانشانه(.  34:  ۱39۲

 دهد.مورد تحلیل و بررسی قرار میملی و باورهای مذهبی را 

ای های نشانهای است. فرد با رمزگانهای نشانهشناسی اجتماعی، رمزگانمهم در نشانه موارديکی از    

ير گیرو پی .دهدنمايد و شکل میمیای که به آن تعلق دارد تعريف کند، خود را در جامعهکه تولید می

های مختلف داند که در عین اينکه به افراد و گروهبندی برای اجتماع میها را نوعی از سازماناين رمزگان

ها با توجه به روابط و ها نیز است. وی معتقد است که اين نشانهکند، بیانگر روابط میان آناشاره می 

چنین روابط حاکم میان افراد، موقعیت افراد و های حاکم بر جامعه و اهداف آن اجتماع و همايدئولوژی

های هويت و آداب ها را به نشانهکند. گیرو نشانه های موجود در يک نظام اجتماعی را بیان میگروه

کند. دستۀ اول بیانگر گروه اقتصادی و اجتماعی افراد و مشتمل بر بندی مینزاکت )معاشرت( تقسیم

ها است چنین شاخصهای مو و همها و مدلالقاب، آرايشها، عناوين و  ها و مدالآرم، يونیفرم، نشان

پايدار ۱4۷:۱399)گیرو،   روابط  معنابخش  نیز  و  اشارات  گذرايی چون  روابط  نشانگر  بعدی  دستۀ   .)

ويژگی ازطريق  کنشاجتماعی  و  خداحافظی، ها  و  سلام  کلام،  لحن  شامل  که  است  بدنی  های 

 (.۱5۰پژوهی، خوراک، پوشاک و توهین است )همان: اطوارپژوهی، فاصله

نشانه    آرای گیرو و  به  با توجه  اين مقاله  او، رمان  در  مورد تحلیل قرار   پرندۀ منشناسی اجتماعی 

های هويت اند: نشانههای اجتماعی در ديدگاه گیرو دو دستهکرديم نشانهتر اشاره گیرد. چنانکه پیشمی

کنندۀ تعلق فرد به يک گیرد که بیانهايی را در برمیمؤلفههای هويت،  های آداب معاشرت. نشانه و نشانه

های اجتماعی در هر جامعه است که بندی نظام گروه اجتماعی، سیاسی يا فرهنگی است و کار آن طبقه

ها، ها و لباس ها، يونیفورمها و مدالها، نشانها و توتمها، پرچمشود: آرمهای مختلفی تقسیم میبه شاخه

ها با يکديگر های آداب معاشرت، بیانگر چگونگی ارتباط انسانها. نشانهها و مکانها و القاب، شغلنام
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هايی ازقبیل: لحن کلام )طنزآمیز، ملايم، آمرانه،خودمانی(، توهین، اطوار و حالات و انواع است که شاخه

 گیرد.  غذاها را در برمی

 . بحث 2

هويت و آداب نزاکت در رمان پرندۀ من، دو طیف اساسی اجتماع های  فريبا وفی به استفاده از نشانه  

و فرهنگ را مشخص ساخته که راوی و امیر )همسر راوی( نمايندگان آن هستند. راوی نمايندۀ زنان 

کنند و تنهايی و پنجه نرم میوها و تکرار مسائل خانودگی دست داری است که همواره با روزمرگیخانه

از ويژگیدارسرخوردگی و هويتِ خدشه بهشده،  اين گروه است و  بیانگر ماهیت های اساسی  نوعی 

شود که گروه زنان در اجتماع مردسالار است. امیر، همسر راوی، نیز بخش بزرگی از جامعه را شامل می

های اجتماعی منتخب، ها و باورهای اجتماعی و فرهنگی مرتبط است. در اينجا با بررسی نشانهبا قدرت

ها ها، وابستگی آن ها و رفتارهای شخصیت ها ازسوی نويسنده برای نمايش ويژگیحوۀ استفادۀ آنبه ن

ها با يکديگر و نیز به چگونگی کاربرد ها و باورهای هر گروه و نسبت آنهای مختلف، ويژگیبه گروه

 ها برای نمايش تعلق يا عدم تعلق نويسنده به دو گروه اصلی رمان اشاره شده است.  اين نشانه

 های هویت . نشانه2-1

 . مکان2-1-1

شود تا موقعیت دقیق کنونی شخصیت اصلی را های مکانی آغاز میبا اشاره به نشانه   پرندۀ منرمان    

نشان دهد. در اين رمان، مکان نقشی فراتر از محلی برای زندگی، کار و موضوعاتی از اين دست است. 

مکان ابزاری برای معرفی و يادآوری گذشتۀ شخصیت راوی است و هايی از اين داستان،  در قسمت 

 کند. ها را از هم متمايز میهايی است که کارکردی اجتماعی دارند و شخصیت بیانگر نشانه

 محله

وفی در جهت بازنمايی اوضاع اجتماعی و کیفیت زندگی و نشان دادن گروه اجتماعی، داستان را از 

 دهد:محلۀ زندگی راوی و همسرش را نشان میکند که جايی آغاز می 

کنم بايد جايی مثل محلۀ ما باشد. ام، ولی فکر میجا چین کمونیست است. من کشور چین را نديده»اين

 (.۷:۱3۸۱نه، درواقع محلۀ ما چین است؛ پر از آدم« )وفی، 

ها زندگی اجتماعی آنهای اصلی داستان، هويت  فريبا وفی با توصیف مکان و محلۀ زندگی شخصیت 

ها در ها، سروصدای بچههای چند طبقۀ تودرتو، شلوغی پارکینگدهد. ساختمانرا به مخاطب نشان می

هايی از مکانی در مناطق متوسط يا پايین شهر را نمايان های زياد، همگی نشانهخیابان و تردد ماشین

 کند.می
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بینی. با اين حساب محلۀ ما کمی بهتر از چین است چون يک گربۀ کنی فقط آدم می»هرجا نگاه می

دارد. يک مغازۀ نشیند و همسايۀ طبقۀ سوم هم از قرار، طوطی نگه میهرزه داريم که روی هرّۀ ايوان می

 (. ۷فروشی هم سر خیابان داريم« )همان:پرنده

دنبالِ آشکار کردن هويت اجتماعی آن است و با به کار بردن مواردی نويسنده با توصیف اين مکان به  

های زياد، وجود صدتا بقالی، کتک خوردن دختر فروشیها و میوهفروشیچون: خیابان پرنعمت، سبزی 

های روهای تنگ و باريک و پر از لکههايی که معجون چند زبان بود، پیادههمسايه از پدرش و فحش

های بلند و کیپ آويزان، ساختمانهای نشستۀ  های دودآلود، لباسبامآب و خلط دهان و روغن، پشت 

 کند. هم اين هويت اجتماعی را به مخاطب يادآوری می

اش ساله»سروصدا زياد بود و روز اول انگار برای آشناتر شدن ما با محیط، آقای هاشمی دختر چهارده

هايی توی حیاط خلوت ريزههايی که معجونی از چند زبان بود، مثل سنگرا زير شلاق گرفت و فحش

 (. ۷ما ريخت« )همان:

شانه بهشود شانهقدر تنگ و باريک است که نمیزند. آنای جدی به عشقم میروها، لطمه»ولی پیاده

رفت. يا بايد جلوتر بروی يا عقب بمانی. يا تند بروی و يا راه بدهی. اگر نگاهت به پايین باشد لکه 

پیادهمی لکهبینی. کف  است.  لکه  از  پر  لهرو  يا سبزی  و  دهان، روغن  آب، خلط  کار های  به  و  شده 

 ها سر در بیاورند.دارند از تخیل آدمآيد که دوست میدانشجويان روانشناسی 

پوشی به انداز را حتی با تخفیف و چشمشود پز اين چشمکنی نمیگیری و فکر می سرت را بالا می 

ها اند. ساختمانهايی که انگار نشسته آويزان کردهای از لباسها دودآلودند با منظرهبامکسی بدهی. پشت 

 (.۸کاره دارد« )همان:ای چند ساختمان نیمه اند. هر کوچهبلند و کوتاه و کیپ هم

نوعی مکان را گیرد و نويسنده با اين توصیف بهرمان با توصیف مکان در دو فصل آغازين شکل می   

دنبال وضعیت اجتماعی و فرهنگی پايین مردم در آن منطقه بهبر نشان دادن  معنادار کرده است و علاوه

عنوان انسان( با مکان است تا از اين طريق، مکان توسط راوی معنادار ای دوسويه بین راوی )بهرابطه

ای يافتهصورت سازمانچنین راوی توسط مکان، هويت پیدا کند. نويسنده سعی کرده است بهشود و هم

از قبل توصیف دقیق و جزيی مکان، اجتماع و  فقیرنشین اختصاص دهد و  به قشر  محلۀ زندگی را 

 فرهنگ و اقتصاد حاکم بر محله را معرفی کند. 

مکان   توصیف  با  اول  در فصل  زندگیراوی  محلۀ  از  ديگری  اسبابهای  آنجا  به  تازه  که  کشی اش 

خوبی نشان دهد های هويتی بهعنوان يکی از مؤلفهاند؛ سعی دارد که کارکرد اجتماعی مکان را بهکرده

بتواند ارتباط مستمری با فضای رمان بگیرد: »پارک سر خیابان را هفتۀ اول کشف کردم.  تا مخاطب 

اند. انگار ها نشستهرديف، روی نیمکت بهپارکی است که بیشتر از درخت، آدم دارد. پیرهای محله رديف

 (.۸اند« )همان: چین کردهای دست ها را برای تماشای عموم، در ويترين بدون شیشهآن
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اند. وای که چقدر بچه زياد است. جا، چه چین چه هندوستان پر از آدم است. بیشترشان هم بچه »اين

شود. حتی پارکینگ هم پر است، گويد معتاد بیشتر است. کمی بعد از ناهار کوچه پر از آدم میامیر می

ها به اند از ساکنان محترم تقاضا شده از فرستادن بچهپله زدهها هم. روی کاغذی که به ديوار راهپلهراه

 (. 9حیاط در ساعات استراحت خودداری فرمايند« )همان:

دهد. گونه، مشکلات زنان را نشان میشان، با بیانی اعتراضراوی با استفاده از توصیف محل زندگی  

کند: »خدايا  ای شلوغ شده، احساس شادی میاو از اينکه صاحب يک خانۀ قناس پنجاه متری در محله

ها افسون در نیستم. تا مدتام کرده است. ديگر مفلوک نیستم. ديگر دربهمن مالکم. مالک. اين کلمه گنده

 (.۱4شود يک کلمه بتواند چنین کاری با آدم بکند« )همان: کلمه با من است. باورم نمیاين تک

وفی سعی کرده است از قبل بیان اين مسائل، تضادهای طبقاتی و اجتماعی را نیز نشان دهد. به همین   

 آمیز را به همراه دارد. دلیل تشبیه اين جامعه به جامعۀ کمونیست در ابتدای رمان، حالتی کنايه

انرژیبرخی مکان   از  پر  افراد حس و حال خوبی میها  به  مثبت هستند و  از های  دهند. راوی بعد 

های سخت و پر از دغدغه در صحنۀ پايانی داستان، تعبیر متفاوتی از محله و  گذراندن روزها و شب 

دهد. انگار بعد از ترک خانه، حصارها را شکسته و محیط پیرامونش را متفاوت هايش ارائه میکوچه

آورد که خودش هنوز ای از هويت اصلی خود قرار گرفته است و به ياد میبیند و در مواجهه با جلوهمی

افتم. جا باقی بماند: »پیاده راه میتواند همانای دارد که از آنجا پر کشیده است و ديگر مشکل میپرنده

از کوچۀ خلوتی میاز چهارراه رد می اين کوچه  شوم و  اين هیچ شباهتی به کوچهگذرم.  های ديگر 

های کشیده. پنجرهدهد. بوی ياس، بوی رُز، بوی برنج تازه دمخیابان ندارد. درخت دارد و بوی خوبی می

 (. ۱4۰های تور پیداست« )همان: ها بزرگند و لوسترهاشان از پشت پردهخانه

 خانه

ای است که در آن اند، نهمین خانهمکان کردهخانۀ راوی و همسرش که چندوقتی است به آن نقل  

پردازی ترين مکان و نشانهخانه هستند و پنجاه متر مساحت دارد که مهمکنند و اين بار صاحب زندگی می

شده در رمان است. راوی به اين خانه دل بسته است و دوست دارد که اين حس خوب مالک بودن را 

آيد اين احساسات طور نیست و عارش میفرياد بزند و احساس آزادی کند اما امیر )همسر راوی( اين

خلوت که مشرف به آشپزخانه است و هیچ وقت هم خلوت زند. حیاطرا داشته باشد و حرفی از آن نمی

می شنبلیله  بوی  همیشه  و  می نیست  تصوير  راوی  برای  را  ديگری  جهان  علیدهد،  که  رغم کند 

ها را در آن شکل دهد. کوچکی و سادگی خانه نشانگر تعلق راوی و ها سعی دارد زيبايیمحدوديت 

 اش به طبقۀ پايین اجتماعی است. خانواده 

خانه برای راوی برخلاف امیر، چیزی فراتر از چهارچوب ديواری است؛ مأمن آرامش است و معنای   
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کند تا اين کند و تمام تلاشش را می زندگی در آن جريان دارد و حس خوب را از اين اتفاق دريافت می

رو جلوگیری کند و در مقابل اصرارهای تواند از اتفاقات پیشمأمن را حفظ کند؛ گرچه در پايان نمی

 شود. امیر برای فروش خانه، مجبور به ترک آن می

ای دهد که خانه در منطقهها را نشان میهای محل زندگی، هويت اجتماعی آننويسنده با بیان نشانه   

ويژگی و  دارد  قرار  نشانپايین شهر  و  ندارد  را  آرمانی  و های يک خانۀ  و شرايط سخت  فقر  دهندۀ 

زنم ولی امیر اجازه کنم و از آن حرف می»احساس آزادی می :  رو هستندست که با آن روبهآوریرنج

بُعد های کوچک و ناچیزی بهدهد کلمۀ به اين مهمی را در مورد چنین حسنمی کار برم. آزادی در 

بُعد تاريخی هم همین  طور. ولی در يک خانۀ قناس پنجاه متری در يک محلۀ جهانی معنی دارد. در 

 (. ۱۱؟ « )همان: قدر نادان باشمتوانم اينشلوغ و در يک کشور جهان سومی... آخ چطور می

»بايد بلند شوم و چراغ را روشن کنم. روشنايی توی خانه ناجور تقسیم شده است؛ آشپزخانه از حالا 

 (. ۱۱شب است. هال عصر است و اتاق خواب روز« )همان:

است که به آن پرداخته شده و انگار مأمنی برای راوی بوده هايی  خلوت خانه يکی ديگر از مکانحیاط  

خواسته، نشده و به همین خاطر است که سعی کرده آن را بازسازی کند اما باز هم آن چیزی که می

سبزی دستگاه  بالايی  همسايۀ  است.  شنبلیله  بوی  از  پر  »حیاط خلوت  آن است:  با  که  دارد  خردکنی 

کشید تا به اين بو عادت کردم. روی صندلی آشپزخانه کند. چند هفته طول میکیلوکیلو سبزی خرد می

هیچمی که  حیاط خلوت  به  و  نیست  نشینم  پشه    –وقت خلوت  و  و صدا  بو  از  می  –پر  کنم. نگاه 

ای آشپزخانه دارد. سايبان کوچکی از شکل بالای در شیشهديوارهايش سیمانی است و سه پنجرۀ هم

 (. ۱۱ام« )همان:اش نصب کرده اینوری به بالای در شیشهام. مهتابی پرايرانیت زده

 زیرزمین 

ای از شخصیت راوی است. اين مکان محل تلاقی آينده و گذشته و زيرزمین خانۀ پدری بیانگر جلوه

آيد برای ورود و خروج از زمانی به زمانی ديگر. راوی وقتی حساب میحال داستان است و مکانی به

برد و گويی در آنجا به انتظار آينده است. انگار گذشته و کودکی افتاده، به آنجا پناه میاز جامعه جدا  

ای جا پر و بال گرفته است: »گذشته اش در آن دار شدهراوی در اين فضا شکل گرفته است و هويت خدشه

ای که به زيرزمین تاريک و پستوهايش بازی است. گذشتههای درگوشی و خالهپچه و حرفپر از پچ

 (. ۱5شود« )همان:منتهی می

می سايه»من  از  زيرزمین،  از  تاريکی،  از  درنمیترسیدم  همین صدايم  برای  بازی ها.  آمد. صدجور 

يواش از چشم خودم هم پنهان شدم و يک روز مجبور شدم از خودم آوردم که ديده نشوم. يواشدرمی

 (.4۶گشتگی عمیقی که پیداشدنی در کار نبود« )همان:گشتگی بزرگ شدم. گمبپرسم کی هستم. با اين گم
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بینم پنجره ندارد. ولی زيرزمین خانۀ آقاجان پنجره داشت؛ چهار پنجرۀ هايم می»زيرزمینی که در خواب

شد. از هرجا محبوب فقط يک پنجره داشت که از حیاط ديده میکوتاه و کوچک. زيرزمین خانۀ خاله

های تودرتو به زيرزمین خانۀ رسم؛ زيرزمینی که با دالانکنم به اين زيرزمین میکه به گذشته سفر می

 (.5۱محبوب هم راه دارد«)همان:  خاله

های پايانی عمرش را آنجا گذراند و در پايان هم اين مکان در ابتدا پناهگاه پدر راوی بود که سال 

 (. 3۰جا مرد: »آقاجان به زيرزمین پناه برد و تا آخر همان جا ماند« )همان:همان

 (. 3۱کشید«)همان:تاريک بیرون میهای بعد میل به جاده بود که او را از زيرزمین نیمه»دفعه

اش بوده و انگار دهد که زيرزمین، مکان مواجهۀ راوی با خود اصلینويسنده در پايان داستان نشان می 

ها محل ها. بعضی مکانها و برداشت اما دنیايی از تفاوت؛  گرددداستان دوباره به مکان آغازين خود برمی

اند. زيرزمین در اين های اجتماعی و هويتیوقوع اتفاقات خاص هستند و به اين واسطه پر از نشانه

های شخصیتی راوی تبديل شده است: »زيرزمین داستان هم خود شخصیت دارد و هم به يکی از ويژگی

شود جا برگردم. گاهی اوقات تنها جايی است که میها دوست دارم به آنرا دوست دارم. بعضی وقت 

کنم. از وقتی مین را با خود حمل می ام همیشه زيرزهاست که فهمیدهجا رفت. مدتاز سطح زمین به آن

ام زنم. اين دفعه شهامتش را پیدا کردهجا سر میآنجا مکان اول من است زياد به  ام که آنکشف کرده

ام چراغی به سقف کوتاهش که در آن راه بروم و با دقت به ديوارهايش نگاه کنم. حتی به صرافتش افتاده

جا بروم. اين دفعه با چشمان باز و بدون ترس« خواهم به آنترساند. میبزنم. زيرزمین ديگر مرا نمی

 (. ۱3۸)همان:

ای دوسويه برقرار است. در اين رمان، مکان معنادار ها در داستان، رابطهبین راوی داستان و مکان   

کند تا به راوی معنا و هويت ببخشد. راوی در اين داستان، شخصیتی است و از طرفی هم سعی می 

است که درپیِ يافتن هويت واقعی خود مدام بین گذشته و حال و آينده در تردد است. دووجهی بودن 

شخصیت و هويت او در گذشته شکل گرفته است و اين شکاف ايجاد شده در شخصیت راوی که در 

دار داستان های نشانهعنوان يکی ديگر از مکاناج و رفتن به خانۀ همسر بهخانۀ پدری ايجاد شده با ازدو

کند در خانۀ همسرش تجربه می افزايد. آنچه کند و بر تضاد و تقابل فکری و هويتی او میادامه پیدا می

بیند اش متفاوت است و در پايان داستان نیز خود را از تمام قید و بندها آزاد و رها میکاملاً با کودکی 

 رود.دنبال زندگی و هويت جديد میو به

 . پوشاک 2-1-2

برخوردار است و نويسنده سعی کرده با ريز شدن ای  در رمان پرندۀ من، لباس و پوشاک از جايگاه ويژه

ها قرار تواند ملاکی برای شناخت و قضاوت شخصیت ای آن را نشان دهد و میدر اين مورد، بُعد نشانه
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ها و ديدگاه نوعی بیانگر سطح رفاه و جايگاه اجتماعی شخصیت گیرد. لباس و پوشش در اين رمان، به

تواند حائز اهمیت باشد اين است که راوی کمتر ای که میبه مقولات اجتماعی است. نکتهها نسبت آن

تواند دلیلی بر بحران هويتی شخصیت اصلی رمان باشد و اينکه به پوشش خود اشاره دارد و اين امر می

-دنبالِ القای مفهومی است: »قبل از عمل بهتر است چند دست لباس برای خودت بخری و اين لباسبه

 (. 3۷های عهد ساسانی را دربیاوری«)همان:

کنند ولو مطلوبشِان راوی هنجارهای پوشیدن لباس را در خانه نشان می    دهد که همه بايد رعايت 

های رمان را نشان نباشد و اين نشانگر بعد اجتماعی لباس در فرهنگ است و سبک زندگی شخصیت 

آيد که فهمیده باشد اگر هم زيرشلواری دهد: »شاهین توی حیاط خلوت زندانی است. وقتی بیرون میمی

 (. 43را دوست ندارد بايد بپوشد و توی خانه لخت نرود«)همان: 

ها و پوشش خود، کارکرد اجتماعی پوشش و تناقض های شاهین با لباسراوی با نشان دادن تعارض   

اش، با دهد: »شاهین با کفشَش مشکل دارد؛ با پیراهنش، با ساعت مچیها را نشان میها و نگرشنسل

 (.  44موهايش« )همان: 

دهد که از طبقۀ فقیر گرد( نیز دقت کرده و نشان میهای عموقدير و ابی )خوانندۀ دورهراوی به لباس   

ای توی هوا های زيرپیراهن سفید و کهنۀ عموقدير مثل پرهای کفتر مردهو ضعیف جامعه هستند: »تکه

 (. 55خورد«)همان:چرخ می

خواند. موهای ابی بلند است. کت کهنه و گشادی به تن نوبت برايشان می گیرد و بهمی ها را  »ابی سکه

 (. 5۸دارد و همۀ اجراهايش کوتاه است«)همان:

کند که گاهی اوقات به او  پوش و همواره مرتب ياد میعنوان مردی شیکراوی از امیر، همسرش، به 

دهد پوشد. به موهايش حالت میها وقت رفتن سر کار، بهترين پیراهنش را میکند: »صبححسادت می 

زند آيد با باقیماندۀ رنگ موی من، سفیدی موهايش را بپوشاند. ريشش را هرروز صبح میو بدش نمی

رود. بوی ادکلنش رود که انگار نه از در خانه که از در هتلی درجه سه بیرون میو جوری از در بیرون می

 (.۶۱ماند«)همان:ها توی اتاق می ساعت 

هايی متناسب با هنجار و فرهنگ بر تن دارند و اين های درگیر در رمان، همواره لباسهمۀ شخصیت  

شخصیت  اجتماعی  و  فرهنگی  نشانی  مانند  اجتماعی پوشش  موقعیت  و  نقش  نیز  ازسويی  و  هاست 

دهد اما در پايان داستان، مهین که در خارج از کشور است با پوششی متفاوت از اشخاص را شکل می

هنجار محیط اولیه ظاهر شده و کاملاً متناسب با ديدگاهش لباس پوشیده است: »دوباره عکس پیش من 

کنم؛ موهايی وزکرده و سیاه، بازوهای برهنه و شلوارک تنگ. عکس را جلو است. از نو به مهین نگاه می

 (.  ۱3۷برم« )همان:و عقب می

چنین ديدگاه و مؤثری را در فهم جايگاه اجتماعی افراد و همشناسی پوشش در اين اثر، نقش  نشانه  
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شان ها ايفا کرده است. راوی و محیط اطرافش، هنجارهای پوشش را در محیط زندگیسبک زندگی آن

ها پايبند هستند و اين اتفاقات و اشتراکات، به نشان خانوادگی اين گروه مبدل شده کنند و به آناجرا می

دهد و گاهی هم جنبۀ است. پوشش و لباس در اين اثر، گاه خصوصیات و روحیات افراد را نشان می

 نمادين يافته است.  

 . اسامی و القاب 2-1-3

ای تواند جلوهنامی میدر اين رمان، راوی که همان شخصیت اصلی داستان است، نامی ندارد و اين بی

های های شخصیتی راوی و جلوهبراساس ويژگیاز فقدان هويت در اين شخصیت باشد. انگار نويسنده  

بحران هويت در شخصیت راوی، او را بدون نام انتخاب کرده است؛ درنتیجه ساختار شخصیتی راوی 

گیرد. راوی در کودکی و دورانی که در اند، شکل می با تصويری که ديگران دربارۀ او در ذهن ساخته

اش دچار بحران هويتی شده های ديگر زندگیکرده است در مواجهه با شخصیت خانۀ پدری زندگی می

گاه نتوانسته منِ واقعی خود را نشان دهد و همیشه سعی کرده است تا ديگران صورتی که هیچ است به 

آمد. حساب میام به اش فاصله دارد: »سکوت من اولین دارايیرا همراهی کند و درنتیجه از خود واقعی

 زيرزمین برد و پرسید:يک روز آقاجان مرا به 

 »ديروز با خاله محبوب کجا رفته بوديد؟«

ام به من گفت سؤالی که در زيرزمین بدون روشن کردن چراغ لال شدم نه از سر عقل که از ترس. غريزه

پاره آورد. آقاجان مشکوک نگاهم کرد. هیچ شباهتی به دختربچۀ آتشاز آدم بکنند جوابش فاجعه بار می 

جايی که او در هیچ کاری آدم سمجی نبود خیلی زود ناامید شد و از زيرزمین زيرکاه نداشتم و از آنآب

هايم بیرون رفت. پاداشی که يک ساعت بعد از لحن نرم مادرم گرفتم کلید شدن ساده و بزدلانۀ دندان

هايی که بعد از آن آمد، بارها مورد تحسین دار و پر از دانايی بدل کرد. در طول سالرا به سکوت معنی

 (. ۲۶:۱3۸۱ام« )وفی،خاطر رازداریبه ام.خاطر توداریمان قرار گرفتم به های خانواده زن

گیرد کند و تا حدودی از منِ قبلی فاصله میراوی بعد از ازدواج، هويت جديدی را برای خود خلق می   

و اين هويت جديد عمدتاً ازسوی امیر، همسرش، برای او تعريف شده است: »از خانۀ آقاجان که به 

خواست شد. میهای من کلافه میام کاربرد نداشت. امیر از سکوت ایخانۀ امیر آمدم نقش صندوقچه

حرف بزنم از اتفاقات روز، از خبرهای محله، از شهلا، از مهین. در زندگی جديد راز جايی نداشت. 

از وقت معمول کشف میانداخت. سوءظن برمی جدايی می بهانگیخت. اگر چیزی ديرتر  پا شد دعوا 

عادت به پرحرفی پیدا کم ترساند. کمخواست. سکوت من او را میشد. امیر هر چیزی را شفاف میمی

گاهی بهتر از تواند حتی مخفیها بعد ياد گرفتم که حرف میکردم. حتی در مواقعی که لازم نبود. سال

 (. ۲۷سکوت باشد« )همان: 
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گرفتۀ دوم بیشتر مطلوب راوی است؛ اما تضاد و تناقض هويتی که در درون او شکل ظاهراً هويت شکل 

ها گرفته قرار داده است: »ولی با وجود سال گرفته، او را در برزخی بین هويت اولیه و شخصیت شکل 

حرفی به حساب طور کامل به بیرون منتقل نشد. هنوز هم آدم کمگاه بهوگوی درونی هیچتمرين، گفت 

 (.۲۷زد« )همان: ای. دو کلمه با آدم حرف نمیگويد: به آن خدابیامرز رفتهآيم. مامان میمی

شود؛ زيرا او خواهد که آدم ديگری باشد و درنتیجه بحران هويت راوی تشديد میامیر از راوی می   

کند دار را بر چهره زده است و در خانۀ جديد نقش مادری مهربان را بازی می هاست نقاب زنی خانهسال

کند. در پايان، راوی بر اين برد و از تمام گذشتۀ خود بريده است و فرار میاش لذت میکه از زندگی

 شود:رسد اما باز هم نامش فاش نمیشود و به يکپارچگی درونی می های فراوان هويتی غالب میتناقض

ها روی دوست دارد. بعضی وقت آور است چون گذشته مرا  »من هم گذشته را دوست ندارم. تأسف

کردم بعد از وصل شدن به امیر بتوانم آن را زمین آمدن ندارد. فکر میشود و خیال پايین  کولم سوار می 

 (.۱5بزنم« )همان:

از دخترهايی که قلمیگويد خیلی چاق شده»امیر می بوفالو.  روند اند و توی خیابان راه میای مثل 

های مهین شرکت کنم« رویکند در پیادهآيد؛ باريک و ظريف. برای همین شهلا وادارم میخوشم می

 (. ۱۱۱)همان: 

اسامی در اين داستان محدود بوده و ترکیبی از اسامی دينی و ايرانی هستند و گاهی نیز القابی برای   

ها است: »اين های فرعی داستان شکل گرفته است که برآمده از موقعیت اجتماعی آنبرخی از شخصیت 

جعفر عشقی هم که با عینک دودی و کاکل فرفری سر خیابان ايستاده، پرنده دارد. حالا هم دارد زيرلبی 

 (. ۱4۱اش« )همان: زند، لابد برای پرندهسوت می

کار جعفر عشقی نشانۀ هويت از نوع القاب است و اصولاً اصطلاح و لقب »عشقی« برای افرادی به  

رود که جايگاه اجتماعی آنچنانی ندارند و عموماً در اقشار پايین جامعه اين اصطلاح کاربرد دارد و می

ورزند و برند و به آن عشق میرود که از اتفاق يا چیزی لذت میکار میعنوان لقب برای افرادی بهبه

 کنندۀ خصلت و هويت آن شخصیت است. اند. بنابراين »عشقی« تداعیخود را وقف آن کرده

خور« است که خانم هاشمی به زن يکی ديگر از القابی که در اين رمان از آن استفاده شده »جوجه     

گردد طبقۀ اول نسبت داده است و انگار وجه تسمیۀ آن به تفاوت سنی بین زن طبقۀ اول و همسرش برمی

کنندۀ خصلت و هويت تر است. درنتیجه اين لقب و عنوان، تداعیکه مرد ده سالی از زن طبقۀ اول جوان

 خانم طبقۀ اول است. 

آمده و آقاجان اين نام را برای او انتخاب »ويتامین« لقب زنی است که گاه و بیگاه پیش آقاجان می    

وآمد داشته ها رفتشده، ويتامین به زيرزمین خانۀ آنهايی که از مادر راوی سیر میکرده و انگار وقت 

شد ويتامین را به خانه خوانده و چهرۀ زيبايی هم داشته است: »آقاجان وقتی از مامان سیر میو آواز می
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های خواند و برخلاف خندهآورد. ويتامین اسمی بود که آقاجان رويش گذاشته بود. ويتامین آواز میمی

 (.۶۱زد. موهای بلند و سیاهی داشت« )همان: های ريز میبلندش، بشکن

شمار دنبال دارد و نامی مذهبی و قرآنی بهامیر نام همسر راوی است. معنای حاکم و فرمانروا را به  

های شخصیتی او مانند خودخواه و پرتوقع آيد. شايد نويسنده با توجه به معنای اين اسم و ويژگیمی

انتخاب کرده است. به علاوه شايد بتوان گفت حضور امیر در زندگی راوی موجب بودن، اين نام را 

ايجاد يا تشديد بحران هويتی و احساس سرگشتگی در او شده زيرا ويژگی حکمرانی در منزل نیز با  

به را  راوی  امیر،  اوقات  گاهی  زنانهامیر همراه است و  احساسات  تحقیر میخاطر  »احساس اش  کند: 

می می آزادی  آن حرف  از  و  نمیکنم  اجازه  امیر  ولی  ايزنم  به  کلمۀ  مورد چنین دهد  در  را  مهمی  ن 

 (.۱۰کار برم« )همان: کوچک و ناچیزی بههای حس

کنم تا او بیرون برود« )همان: »تا وقتی امیر در خانه است اجازه ندارم نادان باشم. برای همین صبر می

۱۱.) 

نمی»اين بمیريم؟  گرسنگی  از  که  چه؟  که  بنشینم  دلت  تنگِ  نچسب.  من  به  داريم قدر  کجا  به  بینی 

 (. 94ای؟ روزهای وحشتناکی در پیش داريم. روزهای وحشتناک و تاريک« )همان: رويم؟ کور شدهمی

محبوب« است. نوعی با معنای لغوی و تداعی معنا گره خورده است، »خالهديگر شخصیتی که نامش به  

هايی وجود داشتنی است و انگار در پس شخصیت او، جلوهمعنای مطلوب و دوست محبوب در لغت به 

-ای از حسادت را نیز برمیپسنديدند و حتی جلوهداشت که مورد قبول جمع بوده و همگان آن را می

های زيادی بودند که کرد. آدمانگیخته است: »فقط عموقدير نبود که مثل يک غلام از خاله اطاعت می

 (.34جنباندند« )همان:دلیل سر میزدند و بیهای خاله، احمقانه لبخند میبه حرف

خورد. توانست و همیشه حسرتش را میجا برود. کاری که مامان نمیتوانست همه»خاله محبوب می

دادند و بوی دنیاهای ناشناخته. خاله محبوب آورد که بوی عطر میمحبوب با خودش چیزهايی میخاله

 (.34بخشنده و نترس بود« )همان: 

ها، تداعی معانی حاصل از آنتوان گفت نويسنده با قراردادن برخی اسامی و القاب در مقابل هم و  می 

 ريزی کرده است.  نوعی از جريانات فکری و اجتماعی اساسی را در روايت داستان، طرح

 . شغل2-1-4

ها، طبقۀ محروم و پايین جامعه را شويم که اغلب آن رو میدر اين رمان، با انواع و اقسام مشاغلی روبه 

توان به فاصله و تضاد طبقاتی در ساخت موردنظر های میدهد؛ درنتیجه از طريق بررسی شغلنشان می

ها را تشخیص داد. در برخی موارد نیز به باورها و داستان پی برد و طبقۀ و گروه اجتماعی شخصیت 

هايی که در اين رمان نام برده شده، با اينکه مربوط به دستۀ ها اشاره دارد. اغلب شغلعقايد شخصیت 
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 فرودست جامعه است، اما در ارتباطی مستقیم با مردم است. 

ای که نويسنده از محلۀ زندگی راوی بیان کرده و آن را به چین کمونیست با توجه به رويکرد اولیه  

دارانه است که در آن، ای سرمايهشباهت داده است؛ نگاه راوی به شغل همسرش هم برآمده از جامعه

کند که تا بیست سال ديگر به بانک بدهکار است و تمام اين تصاوير برآمده شوهر را کارگری خطاب می

برم؛ دارانه است و اصطلاحات کمونیستی در آن رواج دارد: »از خنکی کولر لذت نمیاز جامعۀ سرمايه

ای که نیروی کار بیست چون امیر مجبور است زير آفتاب و توی گرما کار کند. امیر بَرده است. برده

دهکار است. بانک نیروی کارش سال بعدش هم فروش رفته است. امیر تا بیست سال ديگر به بانک ب

 (. 4۸کند« )همان:جا پیدا نمیوجوی عدالت است و آن را هیچرا از او خريده است. امیر در جست 

کنم و مثل گدا رسد: »مثل حمال کار میامیر نیز خودش را نیروی کاری درنظر دارد که به جايی نمی

 (. ۶۱گردم« )همان: می

-(. از هويت خدشه ۱۲۲شهلا، خواهر راوی، که به گفتۀ مهین »نه زن شد نه مرد. نَر شد« )همان:    

شود و معتقد است که مادر او را به عشق اش ناديده گرفته میبرد و هويت جنسیتیاش رنج میشدهارد

توان او را در دستۀ فرادست در جامعه تلقی کرد پسر به دنیا آورده، کارمند يکی از ادارات است و می

کند: »از همکارهای رود و زندگی میکه بسیار دقیق است و طبق هنجارها و آداب خودش پیش می

گويد و از پرسم. ولی شهلا اصرار دارد از توالت و دستشويی حرف بزند. از سیفونش میاش میاداره

 (. ۸۸یش رفت« )همان: پای او پشود از شهلا جلو زد. بايد صبر کرد و پابهجادار بودنش. نمی

 های نزاکت . نشانه2-2

های تولید و انتقال دنبال آن هستند تا راهشناسانه بهای جامعهعنوان مقولهشناسی اجتماعی بهدر نشانه 

توانند فضايی مثل خانواده را ها میهای مختلف اجتماعی توصیف شود. اين موقعیتمعنا در موقعیت 

فضايی فراتر از آن که تثبیت شده و آداب و رسوم و هنجارها آن را در بر گرفته باشد. در در برگیرند يا  

های لحن کلام، اطوار و حالات، توهین و های آداب معاشرت )نزاکت( در بخشاين قسمت رمزگان

 گیرد.  دشنام و خوراک مورد بررسی قرار می

 . لحن کلام 2-2-1

کنند. اين مقوله متن، لحن را به معنای شیوۀ بیان هر شخصیت تلقی می شناسی  های روايتدر تحلیل  

توان آن را نوعی از صورتی که مینوعی با جنبۀ عاطفی اثر در ارتباطی مستقیم قرار گرفته است. بهبه

توان در دو بعد لحن حساب آورد. اين امر را میهای ناگفته بهايجاد فضا در کلام يا نحوۀ القای حرف

 ها در اثر مورد بررسی قرار داد. ها و جايگاه آنبینی نويسنده و لحن شخصیت عمومی اثر يا جهان
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 . لحن نویسنده 2-2-1-1

نويسد و در اکثر آثارش ترکیبی از لحن عاطفی ها میرفتۀ آندست وفی از زنان و در دفاع از حقوق از  

های زنی ، با عواطف و آرزوها و حسرتپرندۀ منبرد. در رمان  کار میروايی را به  – و لحن توصیفی  

است و شدهاش ناديده انگاشته دار شده و جايگاه شخصیتیاش خدشهرو هستیم که هويت جنسیروبه

برد تا کانون خانواده را کار میای است و تمام تلاشش را بهنوعی دنبال زندگی آرام و بدون دغدغهبه

ها و مشکلات حفظ کند. وفی با استفاده از آواهای نرم و کلام لطیف برای راوی برخلافِ تمام دغدغه

چنین استفادۀ مناسب از واژگان معمول، سعی در ايجاد های زن درگیر در داستان و همو بقیۀ شخصیت 

بر اين استفادۀ بجا و مناسب از صور بخشد. علاوهفضايی عاطفی دارد و به کلامش لحن عاطفی می

برد، کار میکند. لحنی که وفی در اين اثر بهمی  زبان شاعرانه، به تقويت لحن عاطفی کلام کمک  خیال و

درحقیقت بیانگر هويت اجتماعی اثر است و اين عاطفی بودن لحن از روح زنانۀ حاکم بر رمان نشئت 

برد: »لايۀ گچی است می گیرد. نويسنده حتی برای توصیف وقايع ناگوار هم از لحن آرام و ملايم بهرهمی

 (.۱۲دارد تا به وقتش آن را عبور دهد« )همان: می که صداهايی از زندگی ديگری را توی خودش نگه

جا برود. از اينکه دخترم شبیه تواند از اينصدا يعنی که نمیشناسم. گريۀ بیصدا را خوب می»گريۀ بی

 (. 4۶کنند« )همان: ام ولی آن را ديگران پیدا میوقت دنبال شباهت نبودهمن بشود بیزارم. هیچ

ها طول کشید که بفهمم يک فرياد برابر است با سه ساعت خواهش و تمنا کردن. که يک فرياد به »سال

ها بدون آنکه بدانند به ها طول کشید تا بفهمم آدمچیز را آتش بزند. سالباره همهماند تا يکرعد می

تا در وقت مناسب مجبور به شنیدن بشوند و صدای موذی  بلند احتیاج دارند  فرياد، به يک صدای 

گم ايندوروبرشان  برای  بشود.  روبهوگور  هم  ديگری  آدم  بیايد  يادشان  به  است« که  نشسته  رويشان 

 (. 5۰)همان: 

کنم رويای من چرخم. فکر می ام و میفلکی افتادهکنم توی چرخ»سرم سنگین شده است. احساس می

دانم که ديگر برداشته است که حیفم آمد توی سطل آشغال بريزم ولی میمعیوب است. مثل آن بلور ترک 

 (.  ۱۰۷خورد« )همان: به درد نمی

 ها . لحن شخصیت2-2-1-2

کار کننده را بهامیر شخصیتی متوقع و مغرور دارد و اصولاً لحنی طلبکارانه و پیروزمندانه و گاهی توهین  

فروشم. پولش را لازم دارم. همین روزها از بنگاه برای ديدن گويم. خانه را میشنوی چه میبرد: »میمی

 (.۱4آيند« )همان: آن می

نمی»اين بمیريم؟  گرسنگی  از  که  چه؟  که  بنشینم  دلت  تنگِ  نچسب.  من  به  داريم قدر  کجا  به  بینی 

 (. 94ای؟ روزهای وحشتناکی در پیش داريم. روزهای وحشتناک و تاريک« )همان: رويم؟ کور شدهمی
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از ديوار    مادر راوی هم اکثراً لحنی طلبکارانه و تند و توأم با توهین را همراه خود دارد: »محبوب 

 (. 35رفت. پسرهای محله از دستش عاجز بودند. مثل من تپاله نبود« )همان: راست بالا می

 (.55وپا چلفتی« )همان: مردۀ دست »ذلیل

 (.۱۲۲دردسرتر« )همان: قدر بی»سرخر هرچه دورتر، زندگی همان

محاوره خاله   لحنی  قالب محبوب  گاهی  و  است  همراه  آمرانگی  و  تحذير  با  که  دارد  طنزگونه  و  ای 

 (.35جا، نگه دارد. فهمیدی؟« )همان: چیز را ايندلسوزانه دارد: »زن بايد ياد بگیرد همه

 (.3۸»من فقط به عشق ماتیک زن جعفر شدم« )همان: 

های درونی و درپیِ اما راوی لحن ملايم و عاطفی دارد که شايد اين مقوله از بحران هويتی و دغدغه   

نفس سرچشمه گرفته شده باشد که بیشتر حالت همراهی کردن با ديگران را دارد: بهآن از نداشتنِ اعتماد

هايی که فقط بلدند آيۀ جا پر است از آدم»احتیاج به کمک دارم، به قوت قلب. به همکاری. و الاّ همه 

 (.  39يأس بخوانند« )همان: 

 (. ۶5»امیر برگرد. دورت بگردم امیر برگرد« )همان: 

 (. ۱۱3ها« )همان: ها عزيزم، ظرفها، ظرف»ولی ظرف

جا چه شود و با پرخاشگری همراه است: »اينلحن راوی در لحظات درماندگی و کلافگی، خشن می

 (. 45کنی؟« )همان: غلطی می

 (. 49ای. پدرت کی بود؟« )همان: »چون برده به دنیا آمده

 (.۱۰۷شور اين خانه را ببرد« )همان: »مرده

 (.۱۱۱»گور پدر باسن و شکم« )همان: 

 ها را از طريق لحن کلام متفاوتشان با افراد ديگر معرفی کرده است. وفی ابعاد مختلفی از شخصیت   

 طلبی مبارزه. توهین و دشنام، 2-2-2

يا مبارزه  اين رمان، توهین و دشنام  افراد نسبت در  تفاوت ديدگاه  گوناگون، طلبی براساس  به مسائل 

ازجمله اعتقادات و باورهای اجتماعی و يا قواعد و اصول اجتماعی و سیاسی است. البته فضای عمومی 

ها هستیم. امیر، همسر رمان بیشتر به سمت احترام پیش رفته است و کمتر شاهد توهین بین شخصیت 

ها اند و اين امر نشانگر خشم آنچنین مادر راوی بیشتر از بقیۀ افراد، از توهین استفاده کردهراوی، و هم

  .به يکديگر است های داستان و نیز بیانگر احساسات و افکار درونی افراد نسبت به ديگر شخصیت نسبت 

ضمناً محیط اجتماعی و فرهنگی که رمان در آن رخ داده است، مربوط به قشر متوسط و پايین جامعه 

 است و اين فضا نیز تا حدودی در کاربرد توهین و دشنام تأثیر داشته است. 

چنین از آن جايی که امیر مدام در فکر مهاجرت بوده و خود را نمايندۀ ديدگاه غربی و متفاوت از هم  
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ايران می در  فعلی  ديگر شخصیت شرايط جغرافیايی  و  بین خود  راوی، داند،  داستان، مخصوصاً  های 

ای پست را به گروه و طبقۀ مقابل القا نموده است و خود را بندی ايجاد کرده و باری منفی و مرتبهطبقه

ها دانسته و مرتبه و طبقۀ بالاتر را به خود اختصاص داده است و تمام اين موارد در زبان و برتر از آن

اش را زير شلاق سالهها نمود يافته است: »آقای هاشمی دختر چهارده به بقیۀ شخصیت بیان امیر نسبت 

هايی توی حیاط خلوت ما ريخت« ريزههايی که معجونی از چندزبان بود، مثل سنگگرفت و فحش

 (. ۷)همان: 

کشی« )همان: چیز را به گند میگويد: خفه شو، بدجنس حسود. خدا به داد امیر برسد. همه»مهین می

۱۱3.) 

حساب آورد. در اين رمان، کتک توان مانند برخورد لفظی نوعی توهین بهبرخورد فیزيکی را نیز می  

هايی محبوب، شخصیت زدن از مواردی است که چندين بار ذکر شده است. مادر راوی و امیر و خاله

ای برای اثبات تواند نشانهدهند. اين امر میداستان اين عمل را انجام میهستند که بیشتر از همه در طول  

کند. منطق و خشمی فروخورده باشد: »اين چیزهاست که امیر را عصبانی میچنین رفتاری بیبرتری و هم

 (.۲۱گیرد« )همان: آيد و ژست زدن يک سیلی محکم را میدستش بالا می

ای بالا پريدم« ای که به پشت لختم زد يکی شد. زير آب سرد مثل قورباغه»فحشی که به من داد با ضربه

 (. 55)همان: 

 . اطوار و حالات2-2-3

مقوله   می  اين  کلامی  گفتن  بدون  و حالات چهره،  بدن  تحلیل حرکات  به  نزاکت،  آداب  پردازد. از 

های زبانی کمک هايی از ايما و اشاره و حالات چهره و بدن است که به جلوهاطوارپژوهی واکاوی جلوه

 کنند.  می

ها، لگد زدن و سرخ شدن سر و گردن، نشانۀ به جوش آمدن غیرت و عصبانی مشت کردن دست    

 شدن است. 

کردن زن»می به در  از راه  نبوغ داشت؛  تو فقط در يک چیز  های مردم. گردنش هم سرخ گويد پدر 

 (. 49شود« )همان: می

 (.۱۰۰ها« )همان: شرفزند بیفرياد میکوبد و »با لگد به در بسته می

 حساب آورد. ای بر افسوس خوردن و پشیمانی بهتوان نشانهسر تکان  دادن را می  

دانم دهد. میای بکنم. سرش را تکان میشرمانهاش چنین استفادۀ بیکند از اعتراف صادقانه»باور نمی

 (. 49کند« )همان: اش نفرين میلوحیخاطر سادهدارد خودش را به

 (. 9۱ام« )همان: کنم در تمام عمرم به شلنگ توالت فکر نکردهدهم و فکر می»سرم را تکان می
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های نويسنده با به تصوير کشیدن چندبارۀ فضای زيرزمین و قرار گرفتن راوی در آن، ابتدا با بیان حالت    

دهد و درنهايت جنگیدن راوی با اين ترس و دلهره را آور جلوه میترس و نگرانی، آن را محیطی دلهره

 اش را دارد.رو شدن با گذشتهدهد و اينکه راوی آمادگی روبهنشان می

-آمد. صدجور بازی درمی ها. برای همین صدايم درنمیترسیدم از تاريکی، از زيرزمین، از سايه»من می

يواش از چشم خودم هم پنهان شدم و يک روز مجبور شدم از خودم بپرسم آوردم که ديده نشوم. يواش

 (. 4۶گشتگی عمیقی که پیداشدنی در کار نبود« )همان:گشتگی بزرگ شدم. گمکی هستم. با اين گم

جا برگردم. گاهی اوقات تنها جايی است که ها دوست دارم به آن»زيرزمین را دوست دارم. بعضی وقت 

کنم. ام همیشه زيرزمین را با خود حمل میهاست که فهمیدهجا رفت. مدتشود از سطح زمین به آنمی

زنم. اين دفعه شهامتش را پیدا جا سر میآنجا مکان اول من است زياد به ام که آناز وقتی کشف کرده

ام چراغی به سقف ام که در آن راه بروم و با دقت به ديوارهايش نگاه کنم. حتی به صرافتش افتادهکرده

جا بروم. اين دفعه با چشمان باز و بدون خواهم به آنترساند. میکوتاهش بزنم. زيرزمین ديگر مرا نمی

 (. ۱3۸ترس« )همان:

های او را ادامه دهد؛ احساس راوی از اينکه شادی، دخترش، نیز مثل او شده باشد و حالات و ويژگی  

 کند از اين اتفاق فرار کند.زدگی و بیزاری دارد و سعی میاستیصال و واپس

-صدا را خوب میآيد. چشمانش ترسیده است. گريۀ بی»لال شده. صدايی خفه از دهانش بیرون می

گیرم. ها میزنم. سرم را میان دست جا برود. چمباتمه می تواند از ايننمی صدا يعنی که  شناسم. گريۀ بی

 (. 4۶خواهم شادی همان رفتار مرا تکرار کند« )همان: از اين که دخترم شبیه من بشود بیزارم. نمی

های مورد توجه در اطوارپژوهی است. راوی رمان در قسمتی از داستان با رقصیدن، صورتی از نشانه   

ای پنهان رقصیدن دنبال پیدا کردن منِ حقیقی و واکاوی هويت از دست رفتۀ خودش است که در گذشته 

های شخصیتی خودش را به امیر نوعی با اين عمل، سعی دارد که جلوهو مخدوش جا مانده است و به

های ها را با خود همراه کند. خواننده نیز بدون آنکه نويسنده يا خود شخصیت ها بشناساند و آنو بچه

ترين رقص را تقديم  اش بوده و خاصتواند حس کند که راوی دلباختۀ زندگیداستان حرفی بزنند، می

 کند.اهل خانه می

کشم تا جای بیشتری رقصم. میز را کنار می شوم و میپرد رقاص بشوم. بلند می»يکدفعه از دهانم می

ايستم؛ يعنی باره میرقصم. يکمثل چندسال پیش میگذارم و  داشته باشم. حالا ادا درآوردن را کنار می

 (. ۸5خواستم؟« )همان: ام که میمن همانی شده

های فضا که اغلب با زبانی ادبی همراه است؛ واگويه  نويسنده هر جايی که امکانش بوده با توصیف   

دنبال هويت گمشدۀ برد و بهکشد که مدام در کشمکشی درونی به سر میدرونی راوی را به تصوير می

 خودش است. 
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آيد. آن همه نور و رنگ و صدا هم نتوانسته است چیزی را از زنم و اشکم درمیها را چنگ می»برف

فهمم چرا اين وقت شب آورم. حالا مینشده بالا میدلم درآورد که حالا دارم آن را مثل غذای هضم

خورم خورم. قسم میام تا تنها باشم و در تنهايی صدای خودم را بشنوم که قسم میام. آمدهبیرون آمده

روم« شوم و به طرف خانه میخورم هرگز زن چسبی نباشم. بلند میکه ديگر چسب نباشم. قسم می

 (. 9۶)همان: 

توان دريافت که راوی با قرار گرفتن در اين های پايانی رمان، میبا تحلیل حرکات زير در پاراگراف   

بیند، به راهش ها دريچۀ نوری را میای گرفته است و مانند کسی که بعد از مدت تازهفضا ، انگار جان  

 دهد.ادامه می

-گذرم. اين کوچه هیچ شباهتی به کوچهشوم و از کوچۀ خلوتی میافتم. از چهارراه رد می»پیاده راه می

دهد. بوی ياس، بوی رُز، بوی برنج تازه های ديگر اين خیابان ندارد. درخت دارد و بوی خوبی می

 (.  ۱4۰های تور پیداست« )همان: ها بزرگند و لوسترهاشان از پشت پردههای خانهکشیده. پنجرهدم

 . خوراک 2-2-4

است؛ مواردی عادی و پرکاربردند که در ها ياد شدههايی که در اين رمان از آنها و خوردنیخوراکی  

دهندۀ آن است که موقعیت اجتماعی افراد در اين رمان، متوسط شود و اين نشانها پیدا میهمۀ خانه

-ها و خوراکی ها را نشان داده است. نويسنده با توصیف مکانخوبی طبقۀ اجتماعی آناست و خوراک به

 هايی مرسوم در آن فضا، سعی دارد موقعیت اجتماعی و فضای فرهنگی آن مکان را به مخاطب بفهماند. 

 (. 3۸کند« )همان: خورد، لابد ترش است که دهانش را اين جوری جمع می»پرتقالی که مامان می

 (. ۱۲3خورد« )همان: اش را میريزد و صبحانههای جداگانه می» مربا و گردو و پنیر را در ظرف

از خوردنی   که محبوب يکی  اشاره شده است؛ چايی است  در چندجا  آن  به  رمان  اين  در  که  هايی 

 های درگیر در اين رمان است. شخصیت 

طعم باشد و مزۀ آب حمام ندهد« )همان: رنگ و خوشکند. حواسش هست که خوش»چای را دم می

۱۲3.) 

ای از اجتماع قرار شدهعنوان شخصی که شغلی اداری دارد و در طبقۀ تعريفشهلا، خواهر راوی، به  

کند و به تناسب گیرد و معیارهای خاصی دارد، مدام رژيم دارد و غذاهايی خاصی را مصرف میمی

 ای قائل است که اين نشانگر موقعیت متفاوت و جايگاه برتر اجتماعی اوست.  اندامش اهمیت ويژه

 (. ۶۲خورد« )همان: گیرد. فقط مغز فندق و بادام و پسته میشود، رژيم می»شهلا وقتی سیر می

 (.۸۸آورم« )همان: برايش می»شهلا رژيم دارد. سالاد بدون سس و سبزی با شويد فراوان 

بر زن و آواز، به گذراند و علاوهپدر راوی، شخصیتی است که معمولاً روزگارش را در زيرزمین می   
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دهد اش آلزايمر گرفته است و در زيرزمین نشسته و دستور میپسته نیز علاقه دارد و در اواخر زندگی

 که مدام برايش خوراکی بیاورند که نشانگر موقعیت برتر اوست.  

خواست. پسرم، برايم يک قاچ از آن چیز قرمز ها را نمی»آقاجان عاشق زن و پسته و آواز است. ولی اين

ام. گفت: پسرم آن چیز قرمز و آبدار را آوردی؟ تشنهکشید. آقاجان دوباره میو آبدار بیاور. مامان آه می 

 (. ۶3ام« )همان: خیلی تشنه

 (.۷3زد. »پسته داری؟« )همان: زد که نبايد میآقاجان حرفی می»همین لحظه بود که 

 گیری. نتیجه3

های ذهنی راوی رمان پرندۀ من، زنی از جامعۀ امروزی است. او تلاش دارد تا از خلال روايت آشفتگی

دارش های زمانی، هويت فروپاشیده و خدشهاش با استفاده از تداعیهای شخصی و خانوادگیو دغدغه

ها مخصوصاً های زمانی و مکانی در خلال داستان، به واکاوی شخصیت را نشان دهد. او با بازگشت 

می میشخصیت خودش  تحريک  نیز  را  مخاطب  کنجکاوی  ويژگی،  اين  از  استفاده  با  و  کند. پردازد 

وجوی منِ حقیقی و واکاوی حقیقت شخصیت و میل به رهايی در پايان رمان، با ساختار تودرتو جست 

 خوانی دارد. و سیال رمان هم

پردازانه دارند که ساز و شخصیت های اجتماعی هويت و نزاکت، در اين رمان کارکردی هويت نشانه   

پردازد و حتی در پیشبرد های مختلف اجتماع میها و افراد و طبقهها به معرفی گروهنويسنده به کمک آن

دهد که نويسنده ها در دو طیف مذکور نشان میروند. بررسی دقیق اين نشانهکار میروايت داستان نیز به

آنبه از  استفاده  با  توانسته است  القای مفهوم مورد نظر خود که همان بحران خوبی  بازنمايی و  به  ها 

 هويت است، دست يابد و اين امر را بحرانی اجتماعی تلقی کند.  

های مسئلۀ اصلی رمان نوعی سرخوردگی شخصیتی و ناپیدايی هويتی است که از طريق حضور نشانه   

ها، پوشاک و خوراک ها، نامهای مختلف زندگی و اجتماع و فرهنگ مانند مکان، شغلاجتماعی در جنبه

های دقیق و جزيی چنین توصیفهای گوناگون و گسترده و همبه تصوير کشیده شده است. فضاسازی

تر زندگی کرده است و ارتباطش با گذشته، از زندگی گذشتۀ راوی بیانگر آن است که او در گذشته عمیق

تواند دلیلی نام است و همین امر میباشد، بیناگسستنی است. در اين رمان، راوی که شخصیت اصلی می

سنده با قراردادن برخی اسامی و توان گفت نويهويتی يا ناديده انگاشتن هويت زنانۀ او. میباشد بر بی

ها، نوعی از جريانات فکری و اجتماعی اساسی را در تداعی معانی حاصل از آنالقاب در مقابل هم و  

 ريزی کرده است.   روايت داستان، طرح

های اجتماعی در اين رمان مورد بررسی عنوان مؤلفهطور که بیان شد، خوراک و پوشاک نیز بههمان 

توان از اين طريق به طبقۀ اجتماعی و سطح رفاه متوسط آنان دست يافت و درضمن اند که میقرار گرفته
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های مربوط های رمان از معیارها و هنجارهای جامعه است. نشانهدهندۀ پیروی شخصیت اين اتفاق نشان

 دهد. های درگیر در اين رمان را همگن و منسجم جلوه میها و گروهبه خوراک و پوشاک، شخصیت 

دهد؛ اما اهمیت اين مشاغل ها را به طبقۀ پايین جامعه نسبت میشده در اين رمان، آنمشاغل مطرح   

 بخشد. ها برتری میدر زندگی عادی مردم طبقۀ فرودست، به آن

های اجتماع و دنبال آن بوده تا بستری را برای بازتاب واقعیت وفی با استفاده از عناصر غیرکلامی به  

ها بیانگر ابعاد مختلفی از روابط عنوان ديگر مؤلفهفرهنگ فراهم کند. لحن کلام و توهین و دشنام نیز به

چنین دوری و نزديکی باورها و عقايدشان را های مختلف اجتماعی است و همها بین گروهو تناقض

ها توان اين اتفاق را دلیلی بر ناکامیها در رمان، زياد است و میدهد. بسامد کاربرد اين نشانهنشان می

 حساب آورد.  ها بهبینی راوی و ديگر شخصیت های هويتی و نیز عدم تطابق جهانو سرخوردگی

منظور     اين  به  نیل  برای  نويسنده  است.  آن  مجدد  واکاوی  نیازمند  هويت خود  بازيابی  برای  راوی 

ای عنوان نمايندههای طبقۀ اجتماعی راوی بهها و موقعیت سازی نشانهدرصدد آن برآمده که با برجسته 

 های گروه راوی همراه و همسو کند. را با باورها و اعتقادات و کنشاز زنان جامعه، خود 

 منابع

 هاکتاب

 ؛ ترجمۀ مهدی پارسا، چ ششم، تهران: سورۀ مهر. شناسیمبانی نشانه (. ۱39۷چندلر، دانیل.) -

 ؛ چ اول، تهران: علم. شناسی اجتماعیسوی نشانهمعناکاوی: به(. ۱3۸9ساسانی، فرهاد.) -

 ؛ تهران: نشر قصه.شناسی هنردرآمدی بر نشانه(. ۱3۸۲ضیمران، محمد.) -

؛ ترجمۀ سجاد  شناسی اجتماعی از نظریه تا کاربرد بازنمود چندوجهینشانه(.  ۱39۲کرس، گونتر.) -

 کبگانی و رحمان صحراگرد، چ اول، تهران: مارلیک.

 ؛ ترجمۀ محمد نبوی، ويراست دوم، چ اول، تهران: آگه.شناسینشانه(. ۱399ير.)گیرو، پی -

 ؛ چ اول، تهران: نشر مرکز. پرندۀ من(. ۱3۸۱وفی، فريبا.) -

 مقالات 

شناسی اجتماعی رمان کولی کنار آتش با تکیه بر نظريۀ (. »نشانه۱4۰۰احمدی، شهرام؛ ناجی، مهسا.) -

 . 4-۲۶، صص 3، سال دهم، ش نشریة پژوهشنامة نقد ادبی و بلاغتير گیرو«؛ پی

محسن؛  حسن - اسلانی،  بهرنگ.)پور  نشانه۱39۲صديقی،  قاب؛  در  »مردانگی  اجتماعی  (.  شناسی 

دهه مطبوعاتی  عکاسی  در  جامعهخورشیدی«؛    ۶۰و    5۰های  مردانگی  ایرانمجلة  دورۀ شناسی   ،

 . 3-35، صص 4چهاردهم، ش 



 151  /۱۲۷-۱5۱ص،۱4۰3 پايیز و زمستان ،دوم ۀجديد، شمار ۀ، دور سومسال ای زبان و ادبیات فارسی، رشتههای میاندوفصلنامه پژوهش 

 

ير  شناسی اجتماعی مقامات حريری با تکیه بر نظريۀ پی(. »نشانه۱399عموری، نعیم؛ خلیلی، پروين.) -

 ۱-۱۷۷، صص ۱، ش ۱۲، دورۀ شناسی هنر و ادبیاتمجلة جامعهگیرو«؛ 

Reference  

Books 

- Chandler, Daniel. (2019). Fundamentals of Semiotics; Translated by Mehdi 

Parsa, Vol. 6, Tehran: Surah Mehr . 

- Keres, Gunter. (2013). Social Semiotics from Theory to Application of 

Multifaceted Representation; Translated by Sajjad Kabgani and Rahman 

Sahragard, Vol. 1, Tehran: Marlik. 

- Guiraud, Pierre. (2010). Semiotics; Translated by Mohammad Nabavi, 

Second Edition, Vol. 1, Tehran: Ageh . 

- Sassani, Farhad. (2011). Semantic Analysis: Towards Social Semiotics; 

Vol. 1, Tehran: Alam . 

- Vafi, Fariba. (2002). Parande-ye Man (My Bird); Vol. 1, Tehran: Markaz 

Publishing House 

- Zimran, Mohammad. (2001). An Introduction to the Semiotics of Art; 

Tehran: Qaseh Publishing House . 

Articles: 

-  Ahmadi, Shahram; Naji, Mahsa. (2022). "Social Semiotics of the Gypsy 

Novel by the Fire Based on Pierre Giraud's Theory"; Journal of Literary 

Criticism and Rhetoric, Year 10, No. 3, pp. 26-4 . 

- Amouri, Naeem; Khalili, Parvin. (2010). “Social Semiotics of Hariri 

Officials Based on Pierre Giraud’s Theory”; Journal of Sociology of Art and 

Literature, Volume 12, No. 1, pp. 157-177. 

- Hassanpour-Aslani, Mohsen; Sedighi, Behrang. (2014). "Masculinity in the 

Frame; Social Semiotics of Masculinity in Press Photography of the 1950s 

and 1960s"; Journal of Iranian Sociology, Volume 14, No. 4, pp. 3-35 . 

 

 
 


